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حافظ
گر زلف پريشانت در دست صبا افتد

هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد

پيک موتوری فداکار

یک پیک موتوری در چین، به خاطر شــجاعت و فداکاری 
بی نظیرش در جریان نجات یک زن در حال غرق شدن، به 
قهرمان ملی تبدیل شده است. پنگ کینگلین در حال بردن 
غذا به یک آدرس بود که متوجه شــلوغی روی یک پل در 
هانگژو شد. این مرد 31ساله وقتی متوجه شد که یک زن در 
آب افتاده، بدون درنگ، از ارتفاع 13متری به داخل رودخانه 
پرید و زن را نجات داد. یک عابر از لحظه پریدن این مرد و 

نجات زن در حال غرق شدن توسط او، فیلم گرفته است.

تمساح مهربان به بيسبال نرسيد 

یک تمساح که به عنوان حیوان حامی توسط یک مرد آمریکایی 
نگهداری می شود، چنان به زندگی در میان آدم ها خو گرفته 
که صاحبش می خواسته او را برای دیدن یک بازی بیسبال با 
خودش به استادیوم ببرد، اما تماشاچی ها خوش شانس بودند که 
مأموران امنیتی، از ورود این حیوان به استادیوم ممانعت کردند. 
این تمساح که والی نام دارد، درواقع حیوان حمایتی صاحبش 
به شمار می رود و در فضای مجازی حسابی معروف است. او یک 
اکانت در اینستاگرام با هزاران فالوئر دارد و فیلم های زیادی از او 
که توسط دیگران بوسیده و بغل می شود در آن لود شده است. 

يک شام نه چندان عاشقانه

یک زوج که با قصد آشنایی با یکدیگر به رستوران رفته بودند، 
نه فقط از هم خوششان نیامد که مجبور شدند برای حل و فصل 
پول شام، پای پلیس را به ماجرا باز کنند. این مرد و زن روس در 
نخستین قرار، فهمیدند که اصلا به درد هم نمی خورند. درواقع 
مسئله چیزی فراتر از آن بود؛ اختلاف نظر بین آنها چنان بود که 
حتی سر پول میز هم جر و بحث کردند. درواقع بحث قدیمی 
»چه کسی باید پول شام را بدهد« اینجا حسابی بالا گرفت و 
مرد، از اینکه دختر نمی خواسته دونگ غذایش را حساب کند، 

بدجور کفری شد و به پلیس زنگ زد و از او شکایت کرد. 

گرینویچ

کتابخانهخودمانیحکممتفاوتومحیطزیستی
قبلا هم گفته ایم که اســتفاده از آرای جایگزین حبس بــرای برخی جرائم از 
برنامه های عملیاتی قوه قضاییه با هدف حفظ حقوق شهروندی است که آثار 
این آرا برای جامعه می تواند به  مراتب مؤثرتر از حبس فرد در زندان باشد. یکی 
از مجازات های درنظر گرفته شــده در قانون، انجــام خدمات عمومی رایگان 
است که مجازات مورد نظر براساس نیاز جامعه و شرایط متهم تعیین می شود. 
حالا هم رئیس شعبه102 کیفری2 دزفول، در رسیدگی به برخی پرونده های 
مرجوعه، در اقدامی پســندیده و قانونی، محکومان را به جای حبس و جزای 
نقدی به کاشت نهال محکوم کرده است. رئیس دادگستری شهرستان دزفول 
می گوید: »در 6 فقره رأی که در این شعبه صادر شده است، باتوجه به تخلفات 
صورت گرفته از سوی متهمین که اغلب گردشگر بودند، مجازات کاشت نهال 
درنظر گرفته شــد که این احکام باید با نظارت اداره منابع طبیعی دزفول و یا 
شهرداری های محل اقامت محکومان در شهرستان های دیگر استان اجرا شود«.

افزایش کتابخوانی به ویژه بین کــودکان و نوجوانان همواره یکی 
از برنامه های اصلی مدیران فرهنگی بوده و هســت و در بســیاری 
از شهرها و روســتاها کتابخانه هایی به این منظور بنا شده تا سرانه 
مطالعه توسط این قشر بالا برود. در همین راستا بچه های بوشهری 
به ابتکار خودشــان کار جالبی کرده اند که شنیدنش خالی از لطف 
نیســت، این بچه ها که در عالم کودکی و نوجوانــی خیلی چیزها 
به همدیگر یاد می دهند، در حســینیه شــهرک مسکونی شهید 
حاجت زاده در اقدامی پســندیده کتاب های شخصی خودشان را 
در کتابخانه حسینیه به اشتراک گذاشــتند. این کار جدا از اینکه 
مخاطبان را تشــویق به کتابخوانی می کند، به بچه ها امانتداری و 
اعتماد کردن را می آموزد. هر کدام از بچه ها به صورت امانت، کتاب 

را می برد و بعد از خواندن برمی گرداند .

خوش خبر

ایده خوب

سرويس همدلی مدرسه
 

بچه ها با لباس های رنگی بلوچــی، زیر تیغ آفتاب یکی یکی 
کنار جاده نشسته اند به انتظار آمدن وانت  پیکان های سفید، 
تویوتاهای قرمز و نیســان های آبی  تا با این ســرویس ها به 
مدرسه برسند.ماشین های زهوار دررفته قدیمی و فرسوده ای 
که برای مســیرهای 5-4کیلومتری ماهانه 80 تا 100هزار 
تومان از هر دانش آموز پول می گیرنــد. خیلی از خانواده ها 
توان پرداخت این هزینه را ندارند و مدرســه هم سهم کمی 
در پرداخت آن  دارد. همین کرایه ها، دختران را خانه نشین 
می کند و پســران را روانه خوابگاه. اما ماجــرا به اینجا ختم 
نمی شــود. در بیشــتر مواقع و در برخی از روستاها همین 
خودروهای فرسوده هم نیستند و بچه ها به اجبار راه خانه تا 
مدرسه را پیاده گز می کنند. اما این پیاده روی ها خطراتی هم 
دارد. اسفندماه سال قبل بود که 4 دانش آموز در مسیر خانه 
به مدرســه تصادف کردند؛ تصادفی که جان 3  نفر از آنها را 
گرفت. آنها دانش آموزان مدرســه شــهید رجایی روستای 
چاهان بودند که در حال بازگشــت به روســتای کوراندپ 
تصادف کردنــد. معلمان و مدیــران، گزارش های زیادی از 
تصادف دانش آموزان شان در مسیر مدرسه دارند و امیدوارند 
که خیران برای هزینه سرویس های مدرسه کمکشان کنند. 
عکس بچه ها کنار جاده حالا در صفحات اجتماعی دســت 
به دست شده و مسئولان سیستان وبلوچستان با ارسال این 
عکس از مردم و اهالی خواسته اند که اگر دانش آموزی را در 
مســیر و کنار جاده دیدند، حتما او را سوار کنند و به مقصد 
برسانند تا بچه ها مجبور نباشند راهی طولانی و خطرناک طی 
کنند. فعالان اجتماعی و آموزشی در این مناطق هم امیدوارند 
که با پخش شدن این تصاویر تعداد خیران برای کمک به این 
دانش آموزان افزایش پیدا کند و معضل ســرویس مدارس 

دانش آموزان بلوچ حل شود.

نقره داغ میلیون یورویی  مهر ماه و مهربانی 
آتش نشان ها

نگه داشــتن کارمندان برای کارهای بيشتر، ســنتی همگانی در سراسر 
دنياست، اما بعد از حکم سنگين يک دادگاه در اسپانيا، شرکت های بزرگ 
ممکن است با کمی ترس و نگرانی پرسنل خود را برای کار بيشتر در اداره 
نگه دارند.  4شرکت مشاوره ای که با نام »4شرکت بزرگ« در اسپانيا شناخته 
می شوند، در مجموع به خاطر اينکه کارمندان خود را مجبور کرده اند حتی 
گاهی تا روزی 16ساعت ســر کار بمانند، 1.4ميليون يورو جريمه شده اند. 
دادگاه يک سال بعد از اينکه وزارت کار اسپانيا تحقيقات در اين باره را شروع 
کرد، اين حکم سنگين را داده است. کارمندان به خاطر اينکه مجبور بودند 
ساعت های بسيار زيادی سر کار بمانند، گله کرده بودند و در نهايت وزارت 
کار وارد ماجرا شده بود. رسانه ها در اسپانيا گزارش داده اند که تحقيقات در 
اين باره سخت و پيچيده بود؛ چون اين شرکت ها برخلاف قانون، ساعت حضور 
پرسنل در محل کار را ثبت نمی کردند. با توجه به نبود سازوکار ثبت ساعت، 
فرهنگ »ماراتن روزهای کاری« در اين شرکت ها رواج يافت؛ اينکه کارمندان 
از ساعت 9 تا 21 مشغول به کار باشــند، کاملا عادی بوده است. کارمندان 
چنان درگير کار بوده اند که فقط بعد از کار وقت می کردند به خانه بروند، فورا 
غذا بخورند، بخوابند و دوباره فردا سر کار بيايند. بازرسان وزارت کار، سال 
گذشته به دفاتر اين 4شرکت هجوم بردند و تحقيقات ميدانی خود را شروع 
کردند. فضای کاری در شرکت های مشــاوره ای، به شدت رقابتی و فشرده 
است و ساعت های کاری طولانی هميشه در آن عادی بوده است. کارفرماها 
با توجه به اين شرايط چنان پرمدعا شده بودند که می خواستند قراردادی 
را به کارمندان تحميل کنند که براساس آن هر کارمند موظف می شد بدون 
درخواست اضافه کار، روزی 12ساعت کار کند، که يک روز آن شامل تعطيلی 
روز شنبه می شده. اين قرارداد البته با مخالفت اتحاديه های کارگری مواجه 
شد. اين 4شرکت، درآمد خوبی هم دارند و ســود آنها در سال مالی2021 
ميلادی، در مجموع 2.5ميليارد يورو بوده است. شرايط بعد از بحران مالی 
سال2008 به ضرر کارمندان شد؛ در آن سال، برای هر يک شغل 4متقاضی 
وجود داشت و زمينه برای اينکه شرکت ها، قوانين را به نفع خودشان تغيير 
دهند و سختگيری های بيشتری داشته باشند، مهيا شد. در سال های اخير 
ورود افرادی که تازه فارغ التحصيل شده اند، دست کارفرماها را برای تداوم 
آن شرايط باز نگه داشته است؛ اين افراد، فداکاری در کار و انجام کار اضافه را 

راهی برای پيشرفت می دانند.

پژواك آژير آتش نشــانی يک دنيا 
هراس می اندازد بــه جان آدم ها. 
سرها می چرخند ســمت صدا و 
همهمه ای غريب جان می گيرد که 

کجا آتش گرفته است؟
ما تا اين صدای پرتنش را می شنويم، 
دلمان می رود پی محل سکونت يا 
کسبی که شــعله های آتش در آن 
زبانه می کشــد. ما به انسان هايی 
می انديشــيم که شــايد گرفتار 
لهيب ســوزان آتش باشند و دل 
می ســوزانيم بر خاکســتر شدن 
خانمــان و امــوال همنوعانمان. 
در اين ميان اما چه بســا در خاطر 
هراسناك مان کمتر به خطری فکر 
کنيم که در کمين آتش نشان هاست؛ 
آنها که چون ما جان شان عزيز است 
و ضربان قلب شــان در هم آوايی 
لبخند فرزند و صــدای گرم پدر و 
مادرشان، طنينی سبز می يابد. آنها 
که در مسيری آکنده از خطر قدم 
برمی دارند و بارهــا و بارها طنين 
روشــن زندگی را نديد می گيرند 
و دل به آتش می زنند و شــجاعت 
صفتی نيست که تنها گاهی، بلکه 
سال های بسيار بخشــی مهم از 
وجودشان اســت؛ همه آن سال ها 
که گوش به زنگ هستند تا بشتابند 
به سوی شــعله های آتش؛ همه آن 
سال ها که نجات جان و مال آدم ها 

را پيشه خود ســاخته اند و اما در 
همه آن ســال ها جان عزيز آنها 
نيز نيازمند مراقبت اســت. حجم 
ســنگين اضطرابی که در تاروپود 
اين حرفه تنيده شده است و همه 
خطراتی که وجودشــان را تهديد 
می کند بر کسی پوشيده نيست و 
اين انبوهی خطر که هرچند وقت 
يک بار نگاه هــا را متوجه خويش 
می ســازد، نيازمنــد توجه ويژه 
مسئولان ذيربط است. به کارگيری 
نيروی آتش نشان به تعداد کافی، 
تجهيز ايستگاه های آتش نشانی 
و آتش نشان ها با امکانات مناسب 
و بروز و تلاش بــرای حفظ ايمنی 
آنها ازجمله ضرورياتی  اســت که 
نمی شــود به فردا موکول کرد. بر 
همين اساس هم مسئولان شهری  
در2 سال گذشــته تلاش فراوانی 
برای رسيدگی به درخواست های 
آتش نشانان و تجهيزات و امکانات 
آنها داشــته اند. توجهی که بايد 

هميشگی باشد.

مریم ساحلی

جريمه سنگين به خاطر اضافه کاری زياد

دانه زير برف
وقتی عزیزان آدم می میرند، زندگی رنگ   

دیگری می گیرد، تیره می شود. صبح هم 
به نظر آدم شب می رسد.

اینیاتسیو سیلونه

گرگ وال استريت
حواســت به کســایی که وقتی  

 برنده می شی تشویقت نمی کنن
 باشه!

مارتین اسکورسیزی

بوک  مارک دیالوگ

عکس نوشت

مهمان خدا باشيد
اگر گذرتان به اردبيل افتاده باشد، حتما می دانيد که در کنار عسل درجه يک، 
حلوای سياه هم ســوغاتی اين شهر سردسير اســت. مغازه های زيادی در 
خيابان های اصلی اين شهر هستند که حلوای سياه می فروشند و سر قيمت ها 
با هم رقابت دارند، اما ما می خواهيم درباره يکی از اين کاسب های خوشنام و 
بامعرفت بگوييم که يک مغازه کوچک در اردبيــل دارد و روزی اش از فروش 
سوغات شهرش می رسد. مشتری های مغازه اش هميشه کام شان با حلواهای 
سياهی که به دست شان می دهد شيرين است، اما شيرينی اين حلواها وقتی 
به جان خودش می نشيند که از مهمان های خدا پذيرايی کند. اصلا برکت رزق 
و روزی اش همين مهمان های گاه و بی گاهی است که سر به مغازه اش می زنند و 
حلوای رايگان می برند. برای همين روی شيشه مغازه اش کاغذی چسبانده و با 
آغوش باز پذيرای اين مهمان ها شده؛»اگر کودك و يا شخصی دلش حلوای سياه 

خواست ولی پول همراهش نبود، بياد داخل مغازه حلوا بگيره، مهمان خدا«.
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